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چكيده
اياضى رش رادى كه تحقيق در آموزتبط با افرعات مرضوخى از مود بر برى داراين مقاله، مرور

اد و آن,چه كه به آن,ها كمـك مـى,كـنـد،آغاز مى,كنند. در اين مقاله، به تعـدادى از مـشـكـلات ايـن افـر
انفت به,عنو در پيشر١تابص، نقش بازعات كليدى در اين خصوضويم. يكى از مونگاهى مى,انداز

قعاتتان وش,هايتان، تومينه,هاى شما، ارزنه پيش,زتاب بر اين كه چگويك محقق است,ـ يعنى باز
گذار باشد. اخـبـار و داسـتـان,هـاىاند بر تحقيقى كه شـمـا انـجـام مـى,دهـيـد، تـأثـيـرتان مـى,تـوفتـارر

ند، مفـيـدياضى آشنا مـى,شـوش ره با تحقيـق آمـوزاى كسانى كـه تـازانند بـرنه نيز مى,تـوايت,گـورو
يس شده,اند.ى مشغول به تدرشته,ى دبيره در سال,هاى اول راى كسانى كه تازه بريژباشند؛ به,و

تين، كالج سنت مارپسو پوت هامپتون، و ، دانشگاه ساونزيسندگان: كيت جونو
اناهنمايى تهرس رياضى مدارياضى و معلم رش رشد آموزشناس ار، كاراجم: سپيده چمن,آرمتر

مقدمه
،٢٠٠٠ن (ش رياضى، به اعتقاد سيمپسوتحقيق در آموز

د:سش%هايى آغاز مى%شو) با پر٧ص 
مان كه يك معلم، به دلايلى تصميم بـه اسـتـفـاده از«هر ز

دار مى%گيرگه%ى كسانى قرد، در جرسى جديدى مى%گيركتاب در
الد سؤمانى كه از خوده%اند. زا آغاز كـرشى ركه تحقيقات آموز

ازاحت ابرانيد با صـرا انجام داده%ايد، مى%توى را كارمى%كنيد چر
هايـىكنيد كه به اعتقاد شما، مسايل [تـحـقـيـقـى]، چـه چـيـز

سى كنيد كه كدام يك، پاسخ%هاىانيد بررهستند. سپس مى%تو
ند.»ممكن و عملى دار

ن بايد ديد اين محقـقع كار است. اكنوه شـروسش، تازپر
نـها بيان كند و چگـود رال%هاى خواند سـؤنه مى%توجديد، چگـو

ار داد؟ البته، كتاب%هاىسى قرد بررا مورال%ها ران اين سؤمى%تو
اىس است، هم برش%هاى تحقيق، در دستره%ى روزيادى دربار

شى دراى تحقيقات آموزم اجتماعى در حالت كلى و هم برعلو
اهنداى كسانى كه مـى%خـوخى از آن%ها بـرحالت خاص، كه بـر

ع كنند، مفيد هستند. هدف اين مقاله، اين نيستا شروتحقيق ر

صيه شـدهط اصلى كه در اين منـابـع تـوى بيش از خطـوكه چيـز
ا كـه چـنـيـنده بيان كـنـد؛ چـراست، بـه%طـور خـلاصـه و فـشـر

ارى، جز در فضايى كه اين مقاله در اختيار شما قـرخلاصه%ساز
د از اين مقاله، ايـنل نيست. بلكه مقصـومى%دهد، قابل حصو

تاب%هايى كه تعدادى از محققين با%تجربه بر كـاراست كه بر باز
د داشته%اند، نگاهى بيندازيم؛ محققينى كه با نگاهى بر آن%چهخو

ح مى%كنند كـها مطـرد، ايده%هايـى را تشويق به تحقيـق كـرآن%ها ر
ا آغاز كنند،ه كار تحقيقى رند تازاند به كسانى كه قصد دارمى%تو

سى اين%كه تحـقـيـق دركمك كند. اين مقاله، نـخـسـت بـا بـرر
هايى نبايـداند باشد، و البته چه چـيـزش رياضى چه مى%تـوآموز

د.باشد، آغاز مى%شو

ياضى چيست؟ش رتحقيق در آموز
ده است،ع كرا شروه تحقيق راى كسى كه تازممكن است بر

ان انجـامهايى كه ديـگـرن كـارش رياضى، هم%چـوتحقيـق آمـوز
جهداريم تا متوا برلين مانع رسد. پس بايد اومى%دهند، به نظر بر

راك�هزات نيققحم
ىضاير شزومآ ى�هزوح رد
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ىشويم كه چنين تحقيقى چيست (و مـهـم%تـر از آن، چـه چـيـز
فتنسش، با در نظر گر) به اين پر٢، ص ٢٠٠٢ن (ِلدِنيست). س

ى نيست، نگاه مى%كند.ش رياضى چه چيزاين%كه تحقيق در آموز
:نيستد زير ارش رياضى، مود كه تحقيق در آموزاز مى%داراو ابر

سى؛نامه%ى درسعه%ى بر تو●
شب جالب در تدريس (هر%چند، تحقيق آموزصيg تجار تو●

د)؛ا نيز در%بر%بگيرصيفاتى راند چنين تورياضى، مى%تو

،٢س آن%لايناحى يك درسى جديد، طرشتن يك كتاب در نو●
ش تدريس جديد؛يا پيشنهاد يك رو

آيندهاى بديع در ارزيابى؛سعه%ى فر تو●
اى پاسخ%گويـى بـهشيابى در سطح محـلـى بـر مطالـعـات ارز●
ًاقعاايه داديم، وس جديدى كه در جبر ارسش%هايى مانند: آيا درپر

ده است؟فق بومو
ان بگويـد%%ـاند به دانش%آموز رياضيات جالبى كه معلم مـى%تـو●

صت اضافه در كلاس داشته باشد.اگر فر
سلدن مى%گويد كه هر%چند همه%ى اين فعاليت%ها مفيد و حتى

ض،ش رياضى نيستند.» در عومحققانه هستند، «تحقيق آموز
سىش رياضى، «بررنشان مى%كند كه تحقيق در آموزسلدن خاطر

ليكن انتخـابد، وع مى%شوسش شرول با پرپس تحقيق، او
دازيم، حساس%تر است. بعدسش%ها بپراين%كه به كدام يك از پر

ت%بندى شدنـد، نـوبـتسش%ها بـه%دقـت صـوراز اين%كه ايـن پـر
ى داده%ها و تجزيه و تحليلش%هاى مناسب جمع%آورانتخاب رو
شتبـط بـا رومان، كـتـاب%هـاى مـرسد (كـه در ايـن زآن%ها مـى%ر

تد اين%كه محققان به%ندرجوتحقيق، اهميت پيدا مى%كنند). با و
دند،ا انتخاب كـرد رسش تحقيق خـونه پـره%ى اين%كه چگـودربار

نباخى رياضى» است (نقل شده در كرو ياددهى و يادگير٣منضبط
ديـك)، كـه اغـلـب شـامـل مـشـاهـده%ى نـز١٩٦٩ـس، ِو سـاپ

گير تكاليg رياضى هستند. تحقـيـقانى است كه دردانش%آموز
ش%شناسى%ها، هـدايـتاع روش رياضى، با استفاده از انـوآموز

ه%ى رياضى اسـت. است%ـ يعنى دربـار٤مينه%ـ مـدارد و زمى%شـو
اش رياضى ر)، تحقيق در آمـوز٥، ص ١٩٩٢، نيس (ًمشابها

صيg مى%كند:چنين تو
سعه، كهه%ى علمى و آكادميك، تحقيق و تو«حوز

آيندهايىده%بندى، و فهم پديده%ها و فربه تشخيص، ر
ى رياضـى دره و بالفعل به ياددهى و يادگـيـركه بالقـو

ند.»تبط مى%شوح مركليه%ى سطو
اى) معتـقـد اسـت كـه بـر٣، ص ٢٠٠٢سلـدن (
ك بى%كـممند درش رياضى، شخص نيازتحقيق آمـوز

انو كاستى از رياضيات%ـ در سطحـى كـه دانـش%آمـوز
ى آن كار مى%كنند و در سطح بالاتر ازد مشاهده رومور

 ـمى%باشد. به%علاو ى ادامه مى%دهد كه محققينه، وآن%
اىست مثل ريـاضـى%دان%هـا، بـرش رياضـى، درآموز

فد، فكر زيادى صرسش%هاى تحقيقى خوانتخاب پر
سش%ها، بايدمى%كنند. سلدن پيشنهاد مى%كند كه اين پر

ده و پاسخ(هـاى)اضح بو«جديد، غير%بديهى، غيـر%و
نفلده%ى آن%ها جالب باشند.» بد نيست نظـر شـوبالقو

)aا در اين جا بياوريم:١٩٩٩) ر
دن مـسـألـهدن، حل كـرى رياضـى%دان بـوار«دشـو

ا حل كنيم وانيم آن ره يك مسأله كه بتونيست؛ بالاخر
ه%ى كافى مهما به اندازاب آن رجامعه%ى رياضى، جـو

د.د، پيدا مى%شـوب شوفت محسوبداند كه يك پيشـر
شى)، تشخيصه، تحقيق آموزاقعى (به%ويژگاه هر تحقيق وگلو

 ـتو كز بر مسايلى كه مشكل و معنادار هستندانايى تمرمسأله است%
د.»فت كران در آن%ها پيشرليكن مى%توو
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ند،ان در مقالاتى كه چاپ مى%شوض مى%تومى%نويسند؛ در عو
ىش%هاى جمع%آورنگى انتخاب روه%ى چگوى دربارمطالب بسيار

خت. در بخش بعد، به نكاتى كـهو تجزيه و تحليل داده%ها آمو
اىه%بخش آن%ها برتاب بر آن%چه كه انگيـزمحققان با%تجربه با بـاز

دازيم.ده%اند، مى%پره كرده است، اشارع تحقيق بوشرو

ان يك محققع به عنوتأملاتى بر شرو
د كه:از مى%دار) ابر١٩٩٩٤، ص bنفيلد (شو

د، اين يك حقيقتجو«هر چند خيلى بديهى است، با اين و
تدى و چه به صورت فراست كه اغلب آن%چه ما، چه به صـور

فتهسط تاريخ شخصى ما شكل گرهى، انجام مى%دهيم، توگرو
است.»

ش محققين آمـوزًاماشته%هاى كسانى%ـ نه الـزاين امر، در نـو
 ـكه تأمل و باز محققين علوًمارياضى، بلكه عمو تابم اجتماعى%

ده%اند،ان يك محقـق آغـاز كـرنه به عـنـوا بر اين%كـه چـگـود رخو
، آغاز٥نـدِن%%سد. بياييد با انديشه%هاى پيـتـر تـاومشاهده مى%شـو

) مى%نويسد:٢٠٠٤كنيم. او (
ندى و معانى آن، بسيـاره%ى تك%فرزها، من دربـار«اين روز

دق%العـاده مـورع فوضـوا به مـومى%انديشم. ايـن مـسـألـه، مـن ر
ندگى ايلياتـى و سـاخـتـارادگى و زابط خانـوعلاقه%ى مـن در رو

اىند، دارم تك%فرزا كه اطمينان دارد. چراده%ها، هدايت كرخانو
د، وتى دارده، تجربيات بسيار متفـاوت بوهاى بسيار متفـاونياز

ادر، ناپخته%تر و نابالغ%تر است…»اهر يا برالبته به دليل نداشتن خو
و ادامه مى%دهد:

عىن، نودم، و چه اكنومانى كه يك دانشجو بو«من، چه در ز
م… تصور مى%كنمت به كمبريج داشته و داراحساس عشق/ نفر

٦ايى جامعه%شناختىگره%ى جبركه در آن%جا مطالب زيادى دربـار

امع، به افكار، و حـتـىنه ساختار جـوختم، و اين%كه چـگـوآمو
ع درذ مى%كنند و به دليل اين همـه تـنـودم، نفوان%هاى مراستخـو

اد، چرگى بواى من، كشg بـزرند. و اين برد مى%شودنيا، نابـو
مان جنگ،نه انگلستان در ز چگوًد به اين%كه مثلاادار كرا وكه مر

نه انگليـس پـس ازد، يا چگـود آورجوا بـه%وتى رجامعه%ى متـفـاو
ى از افكارتيب قطارد، فكر كنم. و به اين ترفت كرجنگ، پيشر

د…»اهد بواه من خواى هميشه همرساخته شد كه بر
نه تجربه%هـاىند نشان مى%دهد كه چـگـوِن%سدر اين%جا، تـاو

انند تحقيقتاب بر آن%ها، مى%توندگى، و بازليه در زحتى بسيار او
مر، (نقل شده در بلو٧تِا شكل دهند. استفان بيليك شخص ر

ه مى%كند:)) اشار٢٠٠٤ن و بيلت (ُهادكينس
ا درى راى يادگـيـرى من بـره%اى كه مسيـر جـسـتـجـو«انگـيـز

كتى هدايت مى%كند، نـشـأتهاى مشـارى و كارمكان%هاى كـار
 (نقل٨مرتين بلوندگى من است.» مـارادث تاريخ زفته از حوگر

)) نيز سخن مشابهى٢٠٠٤ن و بيلت، (ُمر، هادكينسشده در بلو
د:دار

شفه%ى تحقيق من، طى آموزاضح است كه بخشى از حر«و
ه مى%دهند، شكلاد خاصى كه به آن اهميت ويـژسمى و با افـرر

ئى از آنسمى، تنها مسبب جزش رفته است. ليكن، آن آموزگر
ندگى مـنات زيادى كه در زمحققى است كه من شده%ام! تغييـر

 به همًفته%ام، متقابلان گرس%هايى كه تاكنـوده است و تأثير دربو
ثرندگيم مؤخ%دادهاى زفته%ام، بر رمتصل شده%اند: آن%چه ياد گر

خ%دادها كه اغلب بهات و رى ديگر، اين تغييرده است، از سوبو
افته%اند، دانسته%هاى من رى نشأت گرسد از جاى ديگرنظر مى%ر

د، اين%جاندگى خوشته%هايـى از زسط رشكل داده%اند. من، تـو
ى،ى من نسبت به دانش و يـادگـيـركشيده شده%ام: جهت%گـيـر

هى هم اشارهاى ديگرانم به چيزسيقى و سياست من. مى%تـومو
آيندهاىنده%ى فرگيرده و دربرهايى كه بسيار پيچيده%تر بوكنم، چيز

ى هستند كه طى آن%ها من يك همسر، يك پـدر، و يـكموزمر
معلم شدم. نكتـه ايـن اسـت كـه مـحـقـق شـدن مـن، بـه طـور

دهند خورى به جنبه%هاى ديگر شخصيت من، پيـوتفكيك%ناپذير
 است.»ىيادگيرأم با دن، شغلى است كه تواست. محقق بو

)، اظهار٢٠٠٤ن و بيلت (مر، هادكينسـوع، بلودر مجمو
مى%كنند كه؛

ط به هريك از ما نشان مى%دهند كه هر كدامايت%هاى مربو«رو
ده%ايم؛قعيت%هاى پيچيده%اى به شغل تحقيق رو%آوراز ما، از مو

ندگـىه زند%ـ بـه%ويـژندگـى مـا دارقعيت%هايـى كـه ريـشـه در زمـو
ان بخشـى ازندگى، در هريك از ما به%عنـوگذشته%ى ما. طـى ز

هش و بالاخرندگى، آموزهايى نسبت%به زعادات شخصى، باور
فته است.  آن%چه در داستان%هاى هر سه نفر ماتحقيق، شكل گر

مينه%ى اجتماعىنه پيش%زجه است، اين است كه چگوخور تودر
ش، و اعتقادات عميق شخصىما، تجربه%هاى پيشين ما در آموز

دهگذار بوى ما تأثيره%ى ظلم و بى%عدالتى، بر تفكر امروزما دربار
ابستگى پيشين ما به يك نظريه يا ديدگاه خاص نيـز دراست. و

د علاقه%ىعات مورضواين كه الآن كه هستيم، نقش داشته و مو
اندا شكل داده است؛ هر%چند اين عامل، نمى%توما در تحقيق ر

تنها منشأ آن%چه كه هستيم، باشد.»
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نالتوف زداز معروتاب نظريه%پرليه»، در بازابستگى اواين «و
د. او (دينيـز،دش نيز مشاهده مى%شودن خو بر محقق بـو٩دينيز

) مى%نويسد:٢٣٨%ـ ٢٣٧، صص ١٩٩٩
ند. دردم، با رياضى مشكل دار«من مى%دانستم كه اغلب مر

سشايند در مدارع ناخـوضوبيش%تر قسمت%ها، رياضى يك مـو
دم؟ مناجه نشده بوگى، موا من با چنين مشكلات بزرد و چربو

د داشتند، ليكن اين مشكلات،جودم كه مشكلات ومطمئن بو
ا تشكيل مى%دادند.ط به رياضى ورزيدن ربخشى از چالش مربو

ا از رياضـىدند، و چـرى لذت مى%بـردم از چالش%هاى ديـگـرمر
نه؟!… همين%طور كه سال%ها مى%گذشت، من به دنبـال دلايـل

دم، باوردم. من اعتقاد داشتم كه شايد بعضى از مـرمحتمل بو
انند در حالى كه ديـگـردى نسبت به رياضـى داربسته و مـحـدو

ى نسبت به آن داشته باشند.… من بـهجيح مى%دهند نگاه بـازتر
شتم…»ه%ى آن نوب اين مسأله شدم كه مقاله%اى دربارى مجذوقدر

ا شناخت و بهع رضونه دينيز، يك مواين نشان مى%دهد كه چگو
ده وسى كـرا برردنبال [دلايل] محتمل آن گـشـت. سـپـس آن ر

ياضىش ر)، تحقيق در آموز١٩٩٢ نيس (
صي] مى,كند:ا چنين تور

ه,ى علمى و آكادميك، تحقيق وحوز
ده,بندى، و فهمسعه، كه به تشخيص، رتو

ه و بالفعلآيندهايى كه بالقوپديده,ها و فر
ياضى در كليه,ىى ربه ياددهى و يادگير

ندتبط مى,شوح مرسطو
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آينـدتاب بر فـرى از بازنه%هاى بيـش%تـرشت. نمـوه%ى آن نـودربار
د) يافت مى%شو٢٠٠١) و مك كاتر (٢٠٠٤ن(رينگتوتِِتحقيق در ا

ندگى شخصى، تجربيات،كه در آن%ها، محققين، تأثير تاريخ ز
سميتد، به رآيندها و نتايج تحقيق خـوا بر فرهنگ رها و فرباور

شناخته%اند.

باب يافتن (و پالايش) ايده,ى تحقيقاندر
دضيح داديم، به ما در مـورگزيده%هايى كه در بخش قبل تـو

دم نسبت به سفر تحقيـق خـويـش، احـسـاسنه مـراين%كه چگـو
اى اين%كه ايـنى كسب مى%كنند، شناخت مى%دهـد. بـرمعنـادار

ش%هاىخى از روسانيم، نگاهى مى%اندازيم به برا به اتمام برمقاله ر
ه%هاىخى از حـوزليه%ى برسعه%ى ايده%هـاى اوعملى به%منظور تـو

آيند بيـانتحقيقى. همان%طور كه پيش از اين گـفـتـيـم، ايـن فـر
سش%ها است.سى آن پرنگى برره%ى چگوسش%ها، و تفكر دربارپر

اننـده وع كنيم به اين كه يـك خـوش، اين است كه شـرويك رو
د منفعل،نده%ى فعال باشيم. اين ايجاب مى%كند كه از رويكرشنو

ى كهبه يك حالت فعال%تر و حساس%تر تبـديـل شـويـم بـه طـور
شانى تحقيقى گـوانيم يا به يك سخنـرقت مقاله%اى مى%خـوهر%و

سيم:د بپرا از خوال%هايى نظير زير رمى%دهيم، سؤ
ا كسـبد ر نويسنده (يا نويسنـدگـان) از كـجـا ايـده%هـاى خـو●
ده%اند؟كر
سط اين كار، به دست آمده است؟ى تو چه چيزً دقيقا●
تباطىه، چه ارهاى انجام شده در اين حوز اين كار، به ساير كار●

پيدا مى%كند؟
اند باشد؟اى ادامه%ى اين كار چه مى%تو قدم منطقى بعدى بر●
عضوان در كنار اين موا مى%توه%ها ر چه ايده%هايى از ساير حوز●

د؟آور
اند مفيد باشد اين اسـت كـهيكى از تكنيك%هايى كـه مـى%تـو

انده يا شنيده%ايم، تهـيـهب از تحقيق%هايى كه خـوشى مكتـوارگز
د تاه%اى، مرور كرت دوران به صورا مى%توشى راركنيم. چنين گز

ند.عات با يكديگر جور مى%شوضوببينيم كدام يك از مو
ا مى%شـنـويـد يـاانى%هـاى تـحـقـيـقـى رهنگـامـى كـه سـخـنـر

ار مى%دهيد. درض يك تحقيق قرا در معردتان رانيد، خومى%خو
ا به تلاشمانى ره%اى زت دوراين حال، ممكن است شما به صور

اى ايجاد ايده%هاى تحقيق، اختصـاص دهـيـد. چـنـد عـامـلبر
تند از:مينه عبارتسريع%كننده در اين ز

نيد وى بزت منظم، به يك كتابخانه%ى مـنـاسـب سـر به صور●
دى (ماننداهبرخى از مجلات رحداقل، چكيده%هاى مقالات بر

ESMو ١٠ JRMEا مطالعه كنيد. ممكـن اسـت يـك يـا دو) ر١١
اى مطالعه%ى دقيق%تر و عميق%تر انتخاب كنيد.ا برمقاله ر

ادث تحقيقـىا به حود رجه خـودن، تواى شنيدن و نقـد كـر بر●
اى، برBSRLM١٢انه%ى انس%هاى روزمناسب جلب كنيد. كنفر

ه%هاىاحى شده است تا به شيـوه%كار طرپشتيبانى از محققين تـاز
ايهفته تـا ارسمى گـرى بسيار غـيـر%ره%هاى كـارمختلـg، از گـرو

تاه (و بلند)، به آن%ها كمك كند.هاى كوكار
سد، بهترعى به نظر بسيار متناسب مـى%رضوهنگامى كه مو

ه، اطلاعاتى كسب كنيم. اين،است كه نسبت به ادبيات آن حوز
ت%هاى مياندن تفاود جدا كريعنى مطالعه و شنيدن و در ذهن خو

ان.ديدگاه%هاى شما و ديگر
مان تمام زًد اين است كه تقريباى كرى كه بايد از آن دورخطر

هاكت در سمينارع و شرضوا به مرور ادبيات و پيشينه%ى مود رخو
اختصاص دهيد. با اين كار، خيلى ساده ممكن است بـه نـظـر

ا به نتيـجـهى رسد كه شما داريد سخت كار مى%كـنـيـد و چـيـزبر
حقيقت ممكن است چـيـز زيـادى از ايـن هـمـهسانـيـد! درمى%ر

نده%ى فعالاننده و شنوفعاليت كسب نكنيد مگر اين%كه يك خـو
سعه%ى ايده%هاى شخصـى خـويـش،اى تـوا برمانـى رباشيـد و ز

ه يكدن مسأله نيست؛ بالاخردن، حل كرياضى,دان بوى راردشو
ا بهاب آن رياضى، جوا حل كنيم و جامعه,ى رانيم آن رمسأله كه بتو

د.د، پيدا مى,شوب شوفت محسوه,ى كافى مهم بداند كه يك پيشرانداز
شى)، تشخيص مسألهه، تحقيق آموزيژاقعى (به,وگاه هر تحقيق وگلو

ليكنكز بر مسايلى كه مشكل و معنادار هستند وانايى تمراست,ـ تو
دفت كران در آن,ها پيشرمى,تو
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ا مطالعه وع رضواختصاص دهيد. اين%كه «تمام پيشينه%ى يك مو
ى محال است!ع كنيم»، امـرا شروتمام كنيم و سپس تحقيـق ر

ليد اسـت، و دره در حال توهميشه ادبيات جديدى در آن حـوز
سته،شد مى%كند، به%طور پيوت و دانش شمـا رمان كه مهارآن ز
ا به كارا مى%بينيد كه شمـا رد رع خوضـوتبطى با موه%هاى مـرحوز

اندن و شنيدن فعال نه»، بايد به «خو١٣غيب مى%كنند.بيش%تر تر
ا در ادامـه%ىد كه شما رش مستمر» نـگـاه كـران يك «آموزبه%عنـو

ار مى%دهد.فه%ى تحقيقتان قرحر
خطر ديگر اين است كه فكر كنيد تمام مطالعات و شنيده%هاى

ع كنيد، بايد تمـاما شرود رشما، پيش از اين%كه شما تحقيق خو
اه%هاى محتمل رستى از مسايل باز و پروژند. سعى كنيد فهرشو

انا با همكارد علاقه%ى شما هستند، تهيه كنيـد و آن%هـا ركه مور
 مى%بينيد، در مـيـان١٤خ%دادهاى تحقيقـىادى كه در رد و افـرخو

كـزد نخستين نقطه%ى تمـربگذاريد. حتى پس از اين%كـه در مـور
ديد، مهم است كـه مـطـالـعـه%ى عـادىى كـرد تصميـم%گـيـرخـو

كت در و شـر١٥ش%هاى تـخـصـصـىارمجلـه%هـاى جـديـد و گـز
انندسته ادامه دهيد. تمام اين منابع، مى%توا به%طور پيوها رسمينار

ثر باشند.سعه%ى ايده%هاى شما، مفيد و مؤدر تو

ات نهايىتذكر
ه%آور باشد.ى دلهراند كاران يك محقق، مى%توع به عنوشرو

ها وارع، ابـزاى اين شـرود نشان دهد كـه بـراين مقاله قـصـد دار
بدكان، مستحق تـدريـس خـوند. كود دارجـوپشتيبان%هـايـى و

ب] است، و،ئى از اين [تـدريـس خـوهستند. تحـقـيـق، جـز
ده%اند،) بيان كـر٢٠٠٣نز (تى و جـوهمان%طور كه پاپ، هاگـار

كت در آن،گير شدن در آن و مشاراى درانى بـراوصت%هاى فرفر
د.د دارجوو

نويس�ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزير
ش رياضى دانشگاه شهيد* هيأت تحريريه از جناب آقاى دكتر ريحانى، استاد آموز

ى مى%نمايد.اردند، سپاسگزفى كرجمه به آن%ها معراى ترا برجايى كه اين مقاله رر

1. Reflexivity

2. Online Course

3. Disciplined

4. Domain - Specific

5. Peter, Townsend (Professor of International Social Policy at the

London School of Economics)

6. Sociological Determinism

7. Stephen Billet

8. Martin Bloomer

9. Zoltan Dienes

ش رياضـىاى آموزشى كه براد كمك%آموزك%هاى دينيز و ديگر مـودينيز، به دليل بلـو
ده است، مشهور است.ابداع كر

10. Educational studies in Mathematics

11. Journal of Research in Mathematics Education

12. British Society for Research into Learning Mathematics

كنندگان جلساتارگزندگان اين مقاله، برى است كه نگاره كاراين انجمن، يك گرو
آن هستند.

دع مـورضوتبط با مـوه%هاى مـراقع منظور اين است كه مـمـكـن اسـت حـوزدر%و. ١٣
ه%ها،د شدن در همه%ى آن حوزاراس در وسوسيع باشد كه وى ومطالعه%ى شما، به%قدر

ف كند! (م.)ع اصلى تحقيقتان، منحرضوا از موشما ر
انس%ها،ها، كنفر)، سمينارResearch Eventsخ%دادهاى تحقيقى ( منظور از ر.١٤

طانى%ها، كتابخانه%ها و خلاصه هر مكان يا اتفاقى است كه به تحـقـيـق مـربـوسخنـر
مى%باشد. (م.)

15. Technical Reports
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